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انقلاب کرديم که شعائر اسلام را زنده کنيم، نه 
انقلاب کرديم که شعائر اسلام را بميرانيم. زنده نگه 
داشتن عاشورا يک مسئله بسيار مهم سياسى- عبادى 
است. عزادارى کردن براى شهيدى که همه چيز 
را در راه اسلام داد، يک مسئله سياسى است؛ يک 

مسئله اى است که در پيشبرد انقلاب اثر بسزا دارد.
ما از اين اجتماعات استفاده مى کنيم. ما از آن 
»اللَّ اکبر«ها، ملت ما از آن »اللَّ اکبر«ها استفاده 
کرد. آن »اللَّ اکبر«ها را بايد حفظ بکنيم. اين 
مظاهر و شعائر و امورى که در اسلام در آن سفارش 
شده بايد فکر کنيد که اينها يک مسئله سطحى نبوده 
است که مى خواستند جمع بشوند و گريه کنند، 
خير. ما ملت گريه سياسى هستيم. ما ملتى هستيم که 
با همين اشکها سيل جريان مى دهيم و خرد مى کنيم 

سدهايى را که در مقابل اسلام ايستاده است. 
صحيفه امام، ج 13، ص: 327

ملتِ گریة سياسي

عاشورا؛ انقلابِ مستمرهيئت سکولار نداریم

مردم کوفه هميشه برايمان مثال بى وفايى بوده اند. از 
کوفى ها و پيمان شکنى شان زياد شنيده ايم، اما تا بحال از 
خود پرسيده ايم چرا سرنوشت کوفيان اينگونه شد؟ چه شد 
که حاضر شدند خون مهمان هايى که با نامه، سوى خود 

خوانده بودند را بريزند؟
بى شک اهل کوفه انسان هاى عجيبى نبودند، و درست 
شبيه ما، نه شاخ داشتند و نه دم و نه سم. با ظاهرى موجه و 
عموما پيشانى هاى پينه بسته. و همچون ما روزها و ماهها و 
سالها منتظر حضور منجى خود بودند. برخيهاشان همچون 
شمربن ذى الجوشن سردار سپاه امام على بودند. کوفيان 
گمان ميکردند تنها کسى که مى تواند آنان را به حقوق 
دنيوى خود برساند، حسين است. درد معيشت داشتند و خيال 
مى کردند حسين )عليه السلام( اين درد را مداوا خواهد 
کرد. حسين را مى خواستند که دنيايشان را آباد کند. اين 

شد که با اشتياق هجده هزار نامه نوشتند
که پاى هر نامه اى را چندين نفر امضاء کرده بود.

کاش ماشين زمان حقيقت داشت تا مى شد گاهى براى 
عبرت از تاريخ، يک سر به آن روزهاى سياه سفر کرد و در 
نيمه هاى شب صداى تضرع و نماز شب اهل کوفه را شنيد. 
آرى، ديندارى منهاى بيدارى حکايت تلخ کوفيان بود! 
کوفيها با کار خود ثابت کردند سرانجام ايمان در خارج از 
دايره ولايت، ضلالت است. و نشان دادند طريق سعادت را 

بى نقشه اگر پيش بروى، روزى ميرسد که چون کوفيان، 
امامت را خارجى و مرتد بخوانى! ميشود قارى قرآن صامت 

باشى، و قرآن ناطق را سنگ باران کنى!
مردم کوفه و نخيله از ظلم و جور روزگار معاويه به ستوه 
آمده بودند، سهمشان از بيت المال اندک و ناچيز و رفتار 
عمال حاکم استکبارى آن زمان - معاويه - با آنان تحقير 
آميز بود. و اين بزرگترين درد مردم کوفه بود. کوفيان اگر 
اول کار، يزيد را به عنوان خليفه نپذيرفته بودند و نامه ها به 
حسين نوشتند که بيايد و نجاتشان دهد، ناشى از تصور ضد 
کوفيانه اى بود که از اين سلسله منحوس بنى اميه داشتند، 
يعنى بيم از تکرار وضع دوران معاويه! اما کوفيان مگر چه 
ميخواستند جز آسودگى؟ بيم جان خود را داشتند و ترس از 
وخامت معيشتشان. وقتى سکه هاى طلاى ابن زياد -نماينده 
يزيد- چشم مردم ستمديده کوفه را گرفت، ديگر غرضى 
نمانده بود تا کوفيان همچنان علم مخالفت با يزيد را برافراشته 
نگه دارند و گرد قاصد حسين حلقه زنند. آنها به خيال خود 
با اين سکه ها و وعده هاى رنگارنگ، به حق خود از بيت 
المال رسيده بودند. شب و روز کوفه دو روى سکه سياه 
تزوير بود. سکه هايى که عاقبت و آخرت يک قوم را به باد 
داد. سکه هايى که کوفيان با آن، آخرت خود را با دنيا 
تاخت کردند. آرى، لعنت خدا بر آنها! اما حساب من و 
تو چه مى شود امروز؟ کوفيان سر امام خود را با سکه طلا 

تاخت زدند. از کجا معلوم؟ شايد ما هم با اندکى پول بيعت 
35 ساله خود و يا پدران خود را با امام زمانمان بشکنيم. آيا 
فردا ما نيز حاضر نمى شويم بخاطر پول و معيشت، مرتکب 
بزرگترين معصيت شويم؟ باور کن نميشود اينقدر ساده 
انگارانه درباره کوفى ها قضاوت کرد. اصلا بيا حساب کنيم 
نرخ معامله سنگين کوفى ها با ابن زياد، به پول امروز چقدر 
ميشود؟ باور کن پول کمى نبوده! بيا بنشينيم و يکبار هم که 
شده فکر کنيم اين همه سال براى چه منتظر منجى بوده و 
هستيم؟ و اين همه ناله و نامه و گلايه و شکوه و عريضه از 

چه رو بوده است؟
اگر درد غروب جمعه ى ما بخاطر مشکلات مالى و 
کارى و معيشتى است، بيا بنشين تا همين حالا حساب کنيم 
قيمت خود را. چقدر پول اگر بپردازند به ما، دور »ولى 
امر « خود را - مثل کوفيان - خط مى کشيم؟ بيا يک 
خبر از نرخ سکه بگيريم. ببينيم حدودا با وعده چند سکه 
بهار آزادى، اسير دنيا ميشويم؟ بيا نرخ ارز را فرض بگيريم 
و ببينيم امام زمانمان چقدر ميارزد؟ ببينيم »يزيد زمانه « از 
»کاخ سفيد « خود چند ميليون دلار اگر بفرستد، دست از 
آرمانمان بر ميداريم و در برابر نائب امام زمان، زبانمان همچو 
شمشير، بران و تيز مى شود؟ با گرفتن چند ميليون ريال 
سعودى حاضر ميشويم پيک دلدار را سر به نيست کنيم؟ چند 
هزار دينار اگر ملک يزيد سعودى ارزانى ما کند، سر ولى را 
ميبريم!؟ »ما اهل کوفه نيستيم « را تنها با شعار نمى توان ثابت 
کرد. امشب شب اول محرم است. بنشينيم تا دير نشده، قيمت 

خود را حساب کنيم!
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چند سکه بگيری کربلا نمی آیی؟؟؟
شب اول
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روايتى تحليلى از واقعه کربلا و چرايىِ واقعه 
کربلا: از مدينه شروع مى کند، از سنه ى چهل و نهم 
هجرت و از شهادت امام حسن مجتبى عليه السلام. 
سيد مرتضى مى خواهد خواننده را به شناختى کامل 
برساند. پس به دو گونه روايت مى کند. گاه از زبان 
»راوى« گاه به شيوه ى معمول مقتل ها تا بتواند 
همه ى زوايا را نشان دهد؛ اما همان طور که گفتيم، 
شهيد آوينى، تاريخ نقل نمى کند، بلکه در هر دو 
جايگاه، سعى او بر آن است که تفسيرى موشکافانه 

از چرايى آنچه بر آل الل گذشت، بدهد.
ويژگى سبک شهيد آوينى، شناساندن کامل 
آنچه درک عميقى از آن دارد هست. در اين سبک 
قالب و هر قيد و بندى که مانع رساندن معنى گردد، 
برداشته مى شود. براى همين است که »روايت فتح« 
شهيد را گاه از زبان اين »راوى«، مى شنوى و گاه 
از زبان آن »راوى«، گاه تاريخ مى گويد گاه تحليل 

مى کند و ...
 ـفصل شهادت بنى هاشم  و شگفتا از فصل دهم 
 ـکه در کتاب ناتمام مانده.  و اباعبدالل عليهم السلام 
آيا اين روايت آن چنان ترجمه ناپذير و دشوار بوده 
که سيد مرتضى تنها با شهادت بايد آن را تحليل 

مى کرد؟

فروردين ماه 13۴3وقتى امام خمينى)ره( پس از تحمل زندان آزاد شد، در پيامى به اظهار 
تأسف از تسلط اسرائيل و عواملش بر شئون مملکت و تمجيد از مبارزه ى حماسى در عاشوراى 
13۴2 پرداخته و فرمودند: »اشخاص متدين را، به جرم آنکه در عاشورا دسته راه انداخته اند و 
شعار ضداسرائيل با خود داشته اند، به حبس و زجر و شکنجه کشيدند و اکنون هم در حبس به 

سر مى برند، با آنکه با کمال آرامش حرکت مى کردند...«
پيام امام امت اشاره داشت به برنامه هاى محرم سال 13۴2 شمسى که طى آن انبوه بى شمار 
شرکت کنندگان در راهپيمايى روز عاشورا به تظاهرات عليه »انقلاب سفيد« پرداختند. امام 
اعلاميه هاى مؤثرى در مقدمه سازى براى برنامه ى محرم صادر کردند که مهمترين آن ها پنج روز 
قبل از شروع محرم يعنى در 2۸ ارديبهشت ماه بود؛ شهيد شيخ فضل الل محلاتى در خاطراتش 
نقل مى کند که امام وى را مأمور نمود تا سران هيئت هاى عزادارى تهران را به جلسه اى 

فراخوانده تا براى اتخاذ تدابير لازم جهت بهره بردارى سياسى از مجالس برنامه ريزى کنند.

هيئتها نمى توانند سکولار باشند؛ هيئتِ امام حسينِ 
سکولار ما نداريم! هرکس علاقه  مند به امام حسين است، 
يعنى علاقه  مند به اسلام سياسى است، اسلام مجاهد است، 
اسلام مقاتله است، اسلام خون دادن است، اسلام جان دادن 
است؛ معناى اعتقاد به امام حسين اين است. اينکه آدم در 
يک مجلس روضه يا هيئت عزادارى مراقب باشد که نبادا 
وارد مباحث اسلام سياسى بشود، اين غلط است. البتهّ معناى 

اين حرف اين نيست که هر حادثه  ى سياسى در کشور اتفّاق 
مى افتد، ما بايد حتماً در مجلس روضه آن را با يک گرايش 
خاصّى - حالا يا اين طرف، يا آن طرف - بيان کنيم و احياناً 
با يک چيزهايى هم همراه باشد؛ نه، اماّ فکر انقلاب، فکر 
اسلام، خطّ مبارکى که امام )رضوان الل عليه( در اين مملکت 
ترسيم کردند و باقى گذاشتند، اينها بايستى در مجموعه  ها و 

مانند اينها حضور داشته باشد.

هيئت سکولار نداریم

فتح خون

در مسير رسيدن به کربلا در يکى از منازل، کاروان 
ايستاد.

امام پرسيد: خيمه گاه کيست؟
- عبيدالل بن حر جعفى

...
پيک امام را که جواب نداد، امام شخصاً به سراغ او 

رفت. بعد از کلى صحبت و دليل باز نيامد.
مى گفت: حاضرم اسبم را به شما بدهم... و حضرت 

فرمود: نيازى نيست:...
ما خودت را مى خواستيم. امام خودش را مى خواست.

عرض کرد:» اسب و شمشير« را به شما مى بخشم و شما 
مرا از اين کار معاف کن.

فرمود: اگر خودت را به ما نمى سپارى، ما احتياجى 
ما  مى کرد:  تلاوت  را  آيه  اين  و  نداريم  مال  به 

گمراه کنندگان را ياور خود نمى گيريم.
خيلى اصرار کرد که نيايد! گفته بود:

تو را به خدا سوگند، همراهى مرا با خود مخواه. من 

هر چه بتوانم، تو را کمک مى کنم. اينک »اين اسب« 
لگام دار من؛ به خدا بر آن از پى کسى نتاختم مگر 
آنکه آثار مرگ را بر او چشاندم و از پى ام نتاختند که 
مرا بر آن دريابند و نيز »اين شمشير« تقديم شما که به 

هر چه زدم، بريد!
امام هم فرمود: »پسر حر! ما براى اسب و شمشير تو 
نيامده ايم. آمده ايم يارى ات را بخواهيم. اکنون که از 
جان خود دريغ مى ورزى، هيچ نيازى به اموال تو 

نداريم.«
حاضر نشد خودش را براى امام خرج کند، حرف از 

اسب تيز و شمشير برنده اش مى زد.
بعد از عاشورا، سر همين انتخاب اشتباه تأسف مى خورد 
و اشک مى ريخت؛ عجب درسى به ما داد عبيدالل بن 

حر جعفى!
اولويتِ »خودت« را امام بگذار، نه اولويتِ »اسبت« را!

مگر اين که مثل نافع، اسب و شمشير هم در راه او 
باشد، به شرط حضور خودت.

بیانات در دیدار با 
ستاد مرکزی هیئت 
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عاشورا؛ انقلابِ مستمر

اولویتِ خودت، نه اسبت!
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از گرد راه رسيد و بر بساط زرد خاموشى و فراموشى براى هميشه مهر بطلان را فرود آورد!


